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سرقت ایده طلاخلاکُن 
پوریا عالمی: بی بی سی گزارشی داده که بین ما و  �

سوفیا و بابای سوفیا توأمان صلح و جنگ ایجاد کرده.  
بی بی سی گزارش داده که موزه گوگنهایم در نیویورک 
از عموم مــردم دعوت کرده تا بــرای رفتن به توالت 

ساخته شده از طلا به این موزه بروند. 
نظر بومی: بابای سوفیا نظرش ممتنع است و معتقد 

است طلا طلاست حتی اگر در خلاست. 
نظر حقوق بشــری - هنری: ســوفیا اما معتقد است 
این توهین به حقوق بشــر در آمریکاست که یک موزه 
از مــردم دعوت کند بروند آنجــا توالت. چون توالت 
حقوق خصوصی افراد است و هرکسی هرجا دوست 
دارد می تواند کارش را بکند. در ضمن اینکه در آمریکا 
شــما اثرت را مجانــی تقدیم موزه کنــی، کاملا بعید 
است. همین الان بعضی از هنرمندان تلاش می کنند 
اثرشان را وارد موزه ها و حراج های دوبی کنند تا باقی 
آثارشان در جاهای دیگر دنیا گران شود. بعد چطوری 
ما مجانی اثرمان را بفرســتیم مــوزه گوگنهایم، بعد 
هیچ تأثیری در قیمــت، کیفیت، کمیت و حتی جذب 

مخاطب اثر ما در جاهای دیگر نکند؟ 
نظر حقوقی: بابای سوفیا معتقد است آمریکا شورش 
را درآورده چون توی خود آمریکا اســم یک توالت را 
می گذارنــد آمریــکا و آب از آب تکان نمی خورد. بعد 
توی خاورمیانه، آمریکا بی جنبه بــازی درمی آورد و تا 
بهش بگویی بالای چشــمت ابروست یا پرچمش را 

آتش بزنی، دعوا راه می اندازد. 
نظر آسیب شناســانه: من یک گوشت کوب ساخته ام 
و اسمش را گذاشته ام بابای ســوفیا، اما سوفیا اجازه 
نمی دهد این اثر فاخــر را به نمایش عمومی بگذارم. 
این نشــان می دهد ایرانی ها نه تنها جنبه ندارند، بلکه 
بی هنر هم هســتند.  بی بی ســی گفته: این توالت در 
بخش دستشویی هایی قرار داده شده که زنان و مردان 

می توانند از آن استفاده کنند. 
نظر ددمنشــانه: بابای ســوفیا می گوید بفرما، اینها 
حاضرند طلا را مستراح کنند فقط با این هدف که زن و 
مرد قاطی شوند. بدبخت های بی همه چیز.  بی بی سی 
گفته: کاتــلان، هنرمند میلانی نابرابــری اقتصادی را 

الهام بخش این اثر خود عنوان کرده است. 
نظر اقتصادی: به نظر ما ایــن خارجی ها عقب مانده 
هســتند و همه چیــز را مثل منشــور کــوروش از ما 
دزدیده انــد. ایــن را دیگر همــه می دانند کــه آقای 
احمدی نژاد توانســت طــلا و نفت و پــول و ارز را از 
ارزش بیندازد و تغییــر کاربری دهد. بعد این نامردها 
برداشــته اند با طلا توالت درست کرده اند، فکر کردند 
چی؟ شــیطان می گوید کارنامه اقتصادی چندســال 
پیش را منتشر کنم تا این هنرمند طلاخلاکن، دستش 

رو شود و از خجالت آب شود. 
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کارتون خواب

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

پشت جلد

اگر از من پرســیده شود مهم ترین خبر هفته پیش چه 
بوده اســت، از اخبــار پیرامون بیماری هیــلاری کلینتون، 
آزمایش هسته ای در کره شمالی، FATF و  هزار خبر کوچک 
و بزرگ دیگر، درمی گذرم و می گویم: ابراز شرمساری سعید 
مرتضوی! نمی دانــم او واقعا ارزش نامه اش را در هنگام 
نگارش و انتشــار آن می دانسته یا مثل بقیه کارهایش آن 
را انجام داده است. ولی واقعیت این است که همان نامه 
خط خورده مرتضوی، حالا ســندی تاریخی است که برای 

همیشــه، باقی خواهد ماند. به همین دلیل، اجازه دهید در 
بگذریم از اینکه علت این پوزش خواهی جانانه چه بوده؛ 
فرار از یک حکم سنگین یا توافق برای فرار به جلو. هرچه 
هست، مهم این است کسی که روزگاری دستش برای هر 
تهدیدی بــاز بوده، از یکی از کارهایی که مجوزش را داده، 
خودش تحت عنوان جنایت نام می برد و کشته شــده ها را 
شــهید می خواند. من که جوانــی ام در روزنامه نگاری، نه 
چندان آسان، سپری شده، عرض می کنم نوع برخوردهایی 
که با مطبوعات و روزنامه نگاران در ســال های طولانی از 
سوی مرتضوی شده هم دست کمی از داستان تلخ کهریزک 
ندارد. مرتضوی تقریبا دســتش را برای هــر برخوردی با 

مطبوعــات باز می دید. روزنامه های زیادی به دســت او با 
تمســک به بهانه های ناوارد حقوقی و عجیب ترینشــان 
قانون مربوط به چاقوکش ها و اراذل تعطیل شدند؛ برخی 
از آنها اموالشان توقیف شد و روزنامه نگاران زیادی هم به 
خاطر عمل به حرفه شان مجازات شدند. پوزش خواهی او 
اینجا، اگرچه در مصداق خاصی تعین داشــت؛ ولی برای 
من در حکم این اســت که نتیجــه برخورد بی ضابطه جز 
این نیســت. هیچ راهی که به ناکجاآباد است ختم به خیر 
نمی شــود. مرتضوی امروز یک مجرم سوخته است؛ ولی 
راه او همین اســت که می بینیم. جز این نیســت و جز این 

هم نخواهد بود! 

مجرم سوخته 
 کریم ارغنده پور

سعید برآبادی: خبري که همایون شجریان در اینستاگرامش قرار 
داد، هم زمان شــور و اضطراب را براي علاقه مندان اســتاد آواز 
ایران به همراه داشت: حضور محمدرضا شجریان که عید امسال 
اعــلام کرده بود درگیر بیماري اســت و در این مــدت بارها خبر 
کذب فوت او منتشــر شد. اما این بار از ســوي خانواده اش اعلام 

شــد که حال او را خوب ارزیابي کرده اند. حجم خوشامدگویي ها 
و اشــتیاق بسیاري از مردم آن چنان بود که همه اخبار در حاشیه 
این اتفاق قرار گرفت؛ البته برخي هم با تردید و دودلي به ماجرا 
نگاه مي کردند. اما آمدن «خســرو خوبان» آن قدر خبر خوبي بود 

که بسیاري سعي کردند نگراني هایشان را فراموش کنند. 

 هوشنگ کامکار  موسیقی دان
صبــح جمعه بعد از کنســرتی که پنجشــنبه در کرمانشــاه 
داشــتیم، به ســمت تهران راه افتادیم و چه مبارک که سفر ما 
هم زمان شــد با آمدن «استاد شــجریان» به کشور؛ این بازگشت 
را باید به فال نیک گرفــت و هرکدام از ما ایرانی ها وظیفه داریم آن را به همدیگر 
تبریــک بگوییم. پس اول از همــه من از طرف خودم و گروه کامکارها، بازگشــت 
«خســرو آواز ایران» به سرزمینش را تبریک و تهنیت می گویم. از سوی دیگر مانند 
 میلیون ها ایرانی که اســتاد شجریان را می شناســند و با صدایش، زندگی کرده اند، 
آرزو می کنم و امیدوارم این بازگشــت، با سلامتی ایشان همراه شود و هرچه زودتر 
بتوانند بهبودی لازم را کسب کنند. این آرزو، نه آرزوی من، بلکه آرزوی تمام مردم 
ایران اســت که هم زمان با بازگشت ایشان به کشور، خبرهای خوشی بشنویم و آن 

خاطرات تلخ را به فراموشی بسپاریم. 
یکی از بزرگ ترین خاطرات بد و تلخی که در ســال های گذشته، نه فقط همراه 
من، بلکه همراه بســیاری از هنرمندان متعهد ایران بــوده و ضربه جبران ناپذیری 
بر ما روا داشــته، قطع صدای ایشان از دنیای کنســرت ها و رسانه های کشور بوده 

اســت؛ محروم کردن بیش از ۹۵ درصد از ایرانی ها از صدای ایشان، ضایعه ای بود 
که اکنون امیدواریم خبر خوش بازگشت شان، آب پاکی روی آن بریزد، اگرچه بعید 

می دانم مردم هنردوست کشورم، این رخداد تلخ را هیچ گاه فراموش کنند. 
«اســتاد محمدرضا شجریان»، کسی است که آوازها و ترانه هایش در دل بیشتر 
مردم کشــورمان جاودانه شــده و جاودانه خواهد ماند. زحماتی که ایشــان برای 
مردم این کشور کشیدند، بر هیچ کسی پوشیده نیست و طبعا بسیاری از آمدن چنین 

چهره ای به وطنش، سرشار از شوق می شوند. 
در این میان فقط یک آرزو می ماند و آن هم آرزوی شــنیدن دوباره صدای این 
هنرمند ارزشمند از تمام رسانه های کشــور و از سر گیری کنسرت های شان است. 
مطمئن هستم عشــق مردم ایران به موسیقی، یک عشــق جهان شمول است و 
کسی نیست موسیقی ایران را که آمیخته با صوت تلاوت آیات قرآن و ضرباهنگ 
مراســم های مذهبی بوده، دوست نداشــته باشــد، به همین دلیل روز بازگشت 
ایشان قطعا روز جشن و سرور مردمی است که با صدای خسرو آواز ایران زندگی 
کرده اند و زندگی خود را ســاخته اند. ســلامت جســم و صلابت صدای ایشان را 

آرزومندم. 

فردین خلعتبرى   آهنگ ساز
اگر همه چیز بر مدار مهر بود، امروز باید از بلندگوهای شــهر، 
صدایــت در خیابان ها می پیچید، بلند و ممتــد. اگر همه چیز بر 
مــدار مهر بود، باید آوازت بی انقطــاع از رادیو و تلویزیون پخش 

می شــد. مثل روزهای نخســت انقلاب و مثل ســال های جنگ. اینک نوبت ماست 
انگار مردم! که پاســش بداریم، پنجره را بگشاییم و صدایش را در هوا پخش کنیم. 
کوچه را با ریسه نوایش روشن کنیم. اســتادمان اینجاست. در همین حیاط کناری. 

آرام صدای بلندمان را می شنود. 

کافه
نظر
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